
عه
ام
ج

عه
ام
ج

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۸

وقتی موشک از آسمان می‌بارد، هیچ خانه‌ای امن نیست؛ نه آن خانه‌ای که چراغ 

مطالعه‌ کوچکی در گوشه‌اش روشن مانده، نه خانه‌ای که مادری در آن برای فرزندش 

لباس مدرسه می‌دوزد. در جنگ دوازده‌روزه‌ای که میان ایران و رژیم صهیونیستی 

شـــعله کشید، آسمان به رنگ خاکستر درآمد و زمین، زیر گام‌های مردم بی‌پناه 

لرزیـــد. جنگی کوتاه اما ویرانگر که در آن، مرز میان جبهه و خانه فروریخت و 

مرگ، بی‌دعوت وارد حیاط خلوت خانواده‌ها شد. 

تنها دوازده روز کافی بود تا صد‌ها خانواده برای همیشه تکه‌تکه شوند. بر اساس 

آخرین آمار رسمی، ۹۳۵ تن از مردم ایران در این نبرد نابرابر به شهادت رسیدند؛ 

که در میانشان، ۱۰۲ زن )که تعدادی از آن‌ها حامل کودکی بودند( و ۳۸ کودک 

از این دنیا پرکشیدند. این آمار نه فقط سند جنایتی است که رژیم صهیونیستی 

مرتکب شد، بلکه روایتی از درد یک ملت است که شاهد پرپر شدن فرزندانش 

در برابر چشمان همیشه بسته‌ جهانیان بود. 

رژیمـــی که مدعی بود »با مردم عادی کاری ندارد«، درســـت در همان روز‌ها 

خانه‌هایی را بمباران کرد که در آن‌ها کودکان بازی می‌کردند و درس می‌خواندند، 

مادران چراغ خانه را روشن نگه می‌داشتند و پدران با عشق به خانواده نان می‌آوردند. 

در آن دوازده روز، کودکانی کشته شدند که هنوز فرق میان پرواز موشک و بادبادک 

را نمی‌دانستند. بعضی در کوچه مشغول بازی بودند، بعضی در مسیر خانه، بعضی 

در آغوش مادر. محله‌ها خاموش شدند. صدای قهقهه در پارک‌ها و مهدکودک‌ها با 

صدای آژیر خطر در هم آمیخت. دفتر‌های مشق نیمه‌تمام ماندند، کفش‌های نوی 

کلاس اولی‌ها در آوار گم شد و مادرانی که تا دیروز کودکانشان را برای تفریح به 

پارک و شهربازی می‌بردند، حالا سنگ قبرشان را نوازش می‌کنند. هر سنگ مزار، 

روایتی ا‌ست از آرزو‌های ناتمام دختری که می‌خواست پرستار شود، پسربچه‌ای 

که رؤیایش خلبانی بود، نوجوانی که در دفتر انشایش از عدالت می‌نوشت. 

این جنگ، آینده‌‌ یک نســـل را ربود. کودکانی که می‌توانستند سازنده‌‌ فردای این 

سرزمین باشند، قربانی حوادثی شدند که هیچ سهمی در آن نداشتند. هیچ‌کس 

از آن‌ها نپرســـید که آیا می‌خواهند در جنگی شرکت کنند یا نه. اما جنگ‌طلبان 

بی‌اجازه، درِ خانه‌هایشان را گشودند و جنگ را به آن‌ها تحمیل کردند. عده‌ای از 

آن‌ها برای همیشه پرکشیدند و بازمانده‌ها نیز تا سال‌ها با ترس از صدای موشک 

و از دست دادن دست و پنجه نرم خواهند کرد. با پایان جنگ دوازده‌روزه، چراغ 

خاموش خانه‌های بازی و شهربازی‌ها روشن شدند؛ اما در خیابان‌ها هنوز بوی دود 

و خون می‌آمد، در مدارس جای خالی دانش‌آموزان حس می‌شد و در شبکه‌های 

اجتماعی عکس‌های کودکان لبخند‌به‌لب دست‌به‌دست می‌شدند؛ عکس‌هایی که 

به یادمان می‌آوردند جنگ، بیش از هر چیز، حال و آینده کودکان را هدف می‌گیرد. 

شاید تاریخ در آینده از این دوازده روز با عنوان »کوتاه‌ترین جنگ قرن« یاد کند، 

اما برای مادرانی که کودکشان را از دست دادند، این دوازده روز معادل یک عمر 

است؛ برای پدرانی که هنوز کفش‌های کوچک فرزندشان را نگه داشته‌اند، جنگ 

هرگز تمام نشده و برای حافظه جمعی مردم ایران این جنگ تا نابودی عاملان آن 

ادامه دارد. در میان ۹۳۵ شـــهید شناسایی‌شده جنگ اخیر، نام ۳۸ کودک ثبت 

شـــده است؛ اسامی‌ای که شاید در هیچ کتاب درسی نیایند؛ اما هر کدام تاریخ 

کوچکی در خود دارند؛ فاطمه شریفی، مجتبی شریفی، متین صفائیان، احسان 

قاسمی، امیرعلی چترعنبرین، سروین حمیدیان، پرهام عباسی، آرمین باکویی، 

باران اشراقی، طا‌ها بهروزی، آرمین موسوی، مرسانا بهرامی، امیرعلی امینی، محیا 

نیکزاد، سهیل کطولی، فاطمه ساداتی‌ارمکی، ریحانه ساداتی‌ارمکی، علیسان 

جباری، تارا حاج‌میری، محیا صدیقی صابر و دیگر کودکانی که نامشـــان در 

پرونده‌های رسمی شهدا آمده اما چهره‌شان فقط در قاب‌های کوچک عکس‌های 

خانوادگی باقی مانده است. 

بسیاری از آن‌ها هنوز به مدرسه نمی‌رفتند. بعضی کلاس اولی بودند، بعضی تازه 

الفبا را یاد گرفته بودند و بعضی دیگر در سال‌های میانی دبیرستان، پر از شور بلوغ 

و امید به آینده. آن‌ها در تهران، اصفهان، تبریز، آستانه‌اشرفیه، نجف‌آباد و شهر‌های 

کوچک و بزرگ دیگری جان دادند. در خانه، در کوچه، در ماشین یا کنار مادر، 

و جهان باز هم سکوت کرد. 

در این دوازده روز ســـازمان‌هایی که دم از حقوق بشر و قوانین سفت و سخت 

بین‌المللی می‌زنند چشـــم بر روی جنایات این کودک‌کش بین‌المللی بستند و 

رســـانه‌هایی که برای یک حادثه در خیابانی اروپایی تیتر‌های طولانی می‌زنند، 

این‌بار در برابر خون کودکان ایرانی، تنها چند سطر سرد و بی‌احساس نوشتند. اما 

هر چقدر هم که جهان نبیند، مادران دیده‌اند. همکلاسی‌ها به یاد دارند. معلمان 

هنوز اسم شاگردانشان را در حضور و غیاب می‌خوانند و تا وقتی این نام‌ها زنده 

اســـت، یادشان از میان نخواهد رفت. این گزارش، مرثیه‌ای برای آن ۳۸ کودک 

است؛ کودکانی که نه‌فقط در بمباران‌های بی‌رحمانه که در سکوت سازمان‌های 

بین‌المللی و جهانیان جان باختند. روایت کودکانی که می‌توانستند به مناسبت 

روز کودک عشق و هدیه دریافت کنند اما سهمشان از این دنیا ترکش و آتش بود. 

علیه فراموشی؛ یادمان نرود صهیونیست‌ها نگذاشتند این عروسک‌ها روز کودک امسال را ببینند

روز بی‌کودک

نام‌هایی که تکرار می‌شوند

فهرست اسامی شـــهدای کودک ادامه دارد؛ نام‌هایی که هرکدام کنار 

تاریخ تولد و تاریخ شـــهادت نوشته شده‌اند و گویی دو نقطه کوچک‌ 

هستند میان جهانی از حسرت؛ رایان قاسمیان، امیرعلی چترعنبرین، 

ســـروین حمیدیان، پرهام عباســـی، آرمین باکویی، باران اشراقی، 

آرمین موســـوی، مرسانا بهرامی، امیرعلی امینی، محیا نیکزاد، سهیل 

کطولی، فاطمه ساداتی‌ارمکی، ریحانه ساداتی‌ارمکی، تارا حاج‌میری 

و فرشته‌های کوچک دیگری که شاید هیچ رسانه‌ای تصویری از آن‌ها 

منتشر نکرده باشد.

اگر دو رژیم جنگ‌طلب و خون‌خوارِ آمریکا و اسرائیل نبودند، امروز 

پرهام عباســـی رشته دبیرستانش را انتخاب کرده بود، متین صفائیان و 

احســـان قاسمی برای کنکور آماده می‌شدند، طاها بهروزی و مرسانا 

بهرامی در جشن روز کودک شرکت می‌کردند و باران اشراقی با صدای 

بلند می‌گفت: »خانم اجازه! من اول نوشـــتم!« اما آینده‌شان در همان 

دوازده روز تمام شـــد. کودکانی که هنوز معنای جنگ را نمی‌دانستند، 

قربانی تصمیم‌هایی شدند که در اتاق‌های سیاست بین‌المللی گرفته 

شده بود.

فقدان آن‌ها فقط پایان زندگی چند کودک نیســـت؛ نشانه‌ای است از 

جهانی که با شـــعارهای توخالی، هنوز در برابر قتل کودکان سکوت 

می‌کند. رژیمی که مدعی بـــود با مردم عادی کاری ندارد، در همان 

دوازده روز صدها نفر را به خاک ســـپرد و در میان آن‌ها اطفالی بودند 

که هنوز به دنیا نیامده بودند و پیش از چشـــم باز کردن، در لیســـت 

قربانیان جا گرفتند.

محیا؛ موش کوچولوی مدرسه عصمت

محیا صدیقی صابر یکی از آن ۳۸ کودک اســـت؛ دختربچه‌ای از 

مدرسه عصمت که هنوز هم عکسش روی دیوار دفتر نصب است. 

خانم دباغی، مدیر مدرسه، می‌گوید: »محیا موش کوچولوی من بود. 

همیشه می‌خندید. وقتی از در وارد می‌شد، می‌دوید بغلم می‌کرد و 

می‌گفت: سلام خانم دباغی! بچه‌ای بود پرانرژی، باادب و مهربان. 

همه معلم‌ها دوستش داشتند. بعد از شهادت برادر محیا، با مادرش 

تماس گرفتم. گفت: ما خوبیم، فقط پسرم را شهید کردند. صدایش 

آرام بود، صبور. اما حالا همان مادر هم کنار محیا خوابیده. انگار 

این صبر خودش راهی به آسمان شد.«

محیا بعد از شـــهادت برادرش در تهران، همـــراه خانواده‌اش به 

آستانه‌اشرفیه رفت تا شـــاید از خطر دور باشند؛ اما موشک‌های 

اســـرائیل حتی آن‌جا هم آرام نگرفتند. در حمله موشکی به یکی از 

محله‌های آستانه، محیا به همراه یازده نفر از اعضای خانواده‌اش، 

از جمله مادرش، به شهادت رسید.

اگر اسرائیل نبود، شاید محیا امروز در کلاس درس کوچک مدرسه 

با دوســـتانش درباره برنامه‌های روز کودک حرف می‌زد؛ شاید هم 

در دفترچه‌اش نوشـــته بود که وقتی بزرگ شد، می‌خواهد پرستار 

شـــود. اما دفترچه‌های محیا حالا در میان خاکستر خانه‌ای است 

که دیگر وجود ندارد.

مجتبی؛ پسرک دفتر آرزوها

مجتبی شریفی، برادر کوچک فاطمه نه‌ساله بود؛ پسربچه‌ای با موهای 

مشکی و لبخندی پهن که در مدرسه‌اش به »پسر مهربون کلاس سوم« 

معروف بود. دفترش هنوز در دست معلمش، مینا معینی مانده است.

او می‌گوید: »مجتبی همیشه زودتر از بقیه به مدرسه می‌آمد تا تکالیفش 

را نشانم بدهد. عاشق درس بود، حتی وقتی به‌خاطر بیماری تنفسی 

نمی‌توانســـت در کلاس حضور داشته باشد، تکالیف را می‌فرستاد. 

بچه‌ای مؤدب، پرانرژی و دوست‌داشتنی بود. مجتبی از لحاظ اخلاقی 

 مهربان و دلسوز بود؛ با دوستانش بسیار خوب برخورد می‌کرد، 
ً
نیز واقعا

رابطه خوبی با آن‌ها داشت، با آن‌ها بازی می‌کرد و می‌خندید.«

مجتبی عزیز، تو لبخند قشنگ و بزرگی داشتی. اگر آمریکا و اسرائیل 

نبودند، باید حالا حالاها می‌خندیـــدی، باید بازی می‌کردی، یاد 

می‌گرفتی و دنیا را کشف می‌کردی.

زهرا؛ آرمیده در آغوش مادر

عکس تولد زهرا عسکری هنوز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست 

می‌شود؛ دختربچه‌ای چهارساله در آغوش مادرش، دکتر مرضیه عسکری، 

فوق‌تخصص کودکان. هر دو در حمله موشکی اسرائیل به خانه‌شان شهید 

شـــدند. در آن عکس، بادکنک‌های صورتی و بنفش در پس‌زمینه‌اند، 

 یک شمع عدد چهار روی کیک روشن است و مادر با چشمانی 
ً
احتمالا

پر از عشق و شادی به دوربین نگاه می‌کند. کمتر از یک ماه بعد، همان 

خانه به تلی از خاک بدل شد. زهرا هنوز به مدرسه نمی‌رفت. کودکی که 

قرار بود بخندد، خواندن و نوشتن یاد بگیرد و زندگی کند، به‌دلیل وجود 

تروریسم بین‌المللی حالا یکی از کوچک‌ترین نام‌ها در فهرست شهدای 

کودک است؛ نامی که هرگز نباید فراموش شود.

متین؛ اسکیت‌باز خیابان تجریش

متیـن صفائیـان، دانش‌آمـوز شانزده‌سـاله دبیرسـتان صـدر بود 

کـه در حملـه رژیـم به میدان تجریش پر کشـید. پدرش درباره 

ید: »دوسـت داشـت در آینده یک مدرسـه اسـکیت  او می‌گو

راه‌انـدازی کنـد. باور داشـت که ورزش برای سـرگرمی، شـور 

و هیجـان جوانـی بهتریـن گزینـه اسـت. بعدازظهرها به ۶ و ۷ 

نفـر آمـوزش مـی‌داد. مـدرک غریق‌نجاتـی‌اش را گرفته بود، به 

زبان انگلیسـی و فرانسـه تسـلط داشـت و یکی از دانش‌آموزان 

موفـق مدرسـه امـام موسـی صـدر منطقـه یک بود. حالا شـما 

ییـد مـن در فقـدان چنیـن فرزنـدی کـه آرزوی هـر پـدر و  بگو

مـادری اسـت چـه کنم؟ او در رشـته ریاضـی تحصیل می‌کرد 

و مصمم بود خلبان شـود. او شـوق پرواز داشـت.«

علیسان و طاها؛ همسایه‌های تازه، رفقای ابدی

در محله پاسـداران تبریز، شـامگاه ۳۱ خرداد، صدای انفجارها 

در هـم پیچیـد. در میـان دود و آتـش، دو کـودک هفت‌سـاله، 

علیسـان جبـاری و طاهـا بهـروزی، در کوچـه مشـغول بـازی 

بودنـد. سـاعتی بعـد، پیکرهایشـان را به بیمارسـتان عالی‌نسـب 

بردنـد، امـا تالش پزشـکان بی‌ثمـر بـود.

یـد: »از وقتـی جنـگ شـروع شـد، بـا هـم  پـدر علیسـان می‌گو

در حیـاط می‌نشسـتیم و بـه صـدای هواپیماهـا گـوش می‌دادیم. 

می‌گفـت: بابـا، مـن می‌خـوام خلبان بشـم و اینـا رو گلوله‌بارون 

کنـم. هنـوز اون جملـه تو گوشـمه.«

علیسـان و طاهـا همسـایه‌های تـازه بودنـد. با هم بـه مهدکودک 

رفتـه بودنـد و قـرار بـود مهر امسـال با هم بـه کلاس اول بروند. 

یـد: »هر روز می‌پرسـید:  مـادر علیسـان، فاطمـه رشـتبر می‌گو

مامـان، مـن کـی بیست‌سـاله می‌شـم؟ کـی بـزرگ می‌شـم؟ 

کـی مـی‌رم دانشـگاه؟« امـا دیگـر برایـش سـؤالی نمانـده 

اسـت. هـر دو کـودک، بـا لباس‌هـای بـازی، بـا کفش‌هـای 

گِلـی و دسـت‌های کوچـک، در تبریـز، زیـر خروارهـا خـاک 

خوابیده‌انـد.

فاطمه شریفی؛ دختری که می‌خواست نویسنده شود

بیست‌وهفتم خرداد، در جاده کمربندی نجف‌آباد، خودرویی حامل چند 

عضو خانواده شریفی در حال حرکت بود که هدف موشک قرار گرفت. 

فاطمه، دانش‌آموز پایه هفتم دبیرستان، به همراه خانواده‌اش شهید شد.

خانم ناظمی، دبیر ادبیاتش، او را چنین توصیف می‌کند: »دختر خاصی 

بود. اعتمادبه‌نفس بالایی داشت، سر کلاس باهوش بود و در انشانویسی 

اســـتعداد عجیبی داشت. همیشـــه درباره جامعه و نوجوان‌ها سؤال 

می‌پرسید؛ سؤال‌هایی که نشان می‌داد از سنش بزرگ‌تر فکر می‌کند.«

در آخرین انشـــای خود نوشته بود: »هنوز پوسترهای مادرم به دیوارها 

بود و رختخواب‌ها بوی صابون می‌داد. ساعت حدود چهار بعدازظهر 

بود، گرمای شرجی اهواز با صدای کولر گازی تضاد جالبی ایجاد کرده 

بود. به فکر فرو رفتم؛ ای کاش به اهواز برمی‌گشتیم. من اهواز را با همه 

گرمی هوا دوست داشتم؛ من عاشق این شهر بودم، عاشق لیموناد خنک 

چهارراه، عاشق قلب این مردم که به گرمی برگ چنار است، عاشق حیاط 

خانه مادربزرگ که با صدای جر و بحث پسر و دخترعموها که دارند مافیا 

بازی می‌کنند زینت گرفته است. با عشق به آن منظره نگاه می‌کنم و با 

خود می‌گویم: خداوندا، تو را سپاس می‌گویم که محبت دل این مردم 

را آن‌قدر کردی که با خانواده خود در یک خانه زندگی کنند. خداوندا، 

مرســـی که در عوض گرما، به این شهر به همان اندازه به قلبشان گرما 

دادی. خداوندا سپاس.«

فاطمه عاشق نوشتن بود. اگر اسرائیل نبود، می‌توانست چشم‌هایش را 

ببندد و به‌سوی آرزوهای دور و دراز پرواز کند؛ به اینکه روزی نویسنده 

 شاید اگر زنده می‌ماند، 
ً
یا روزنامه‌نگار شود و درباره امید بنویسد. اصلا

روزی همین صفحه از روزنامه را او می‌نوشت. اما حالا، تنها یک نام از 

او در گوشه‌ای از پرونده شهدای کودک باقی مانده است.
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